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«بیست ویک روز بعد»
احیاگر سینمای نوجوانانه

«بیســت ویک روز بعد» یک فیلم نوجوانانه با  �
قصه ای پرانرژی است که توانسته به خوبی با فضا 
و جهــان ذهنی قهرمان محــوری خود همراهی 
کرده و مخاطب را در تجربه جذاب او شریک کند. 
نخستین تجربه ســیدمحمدرضا خردمندان در 
عرصه فیلم بلند براســاس فیلم نامه ای مشــترک 
با احســان ثقفی ساخته شــده و می تواند به نوعی 
احیاگر گونه سینمایی کودک و نوجوان و راهگشایی 
برای بازگشــت به یک دوران خوش باشد؛ دورانی 
که این گونه سینمایی حرفی جدی در عرصه تولید 
و اکران سالانه ســینماهای کشور داشت و امید به 

بازگشت آن وجود دارد. 
نقطــه امتیــاز فیلم در کنــار پرداختــن به یک 
قهرمان نوجوان و دغدغه ها و مســائل شخصی او، 
هم ســازکردن جهان ذهنی او با جادوی ســینما و 
رؤیای فیلم ســازی است که باعث شده فراتر از فقر 
و بیماری و محرومیت، نوعی فانتزی متأثر از سینما 
بر کلیت کار حاکمیت داشــته باشد که طبعا باعث 
تعدیــل تلخی هــا و ناکامی های مکرر شــخصیت 

اصلی می شود و قابل تأمل است. 
درواقع دغدغه خاص فیلم ســازی و پیوند آن با 
دغدغه های عام یک پسر نوجوان، هم حال وهوای 
فیلم را تازه کرده و هم انــرژی ای را وارد کار کرده 
که همراهی مخاطب در این مســیر صعب و پر از 
موانع را جذاب و دلنشین می کند. نمونه خوب این 
پیوند، کار محیرالعقولی اســت کــه قهرمان فیلم 
مدعی انجام آن اســت؛ یعنی قدرت متوقف کردن 
قطار کــه آن را به داشــتن پدری مرتــاض مرتبط 
می دانــد و یک بار در ابتدای فیلــم این کار را انجام 
می دهــد و هربــار قصه ای تخیلــی از اینکه موقع 
انجام این کار چه اتفاق هایی افتاده، روایت می شود 
که خیالی بودن آن مخاطب را به خنده وامی دارد. 

بار دوم پسرک وقتی در مضیقه مالی قرار گرفته، 
در شرایطی جدید دست به این کار می زند که این بار 
فیلم ساز هوشمندانه نه تکرار محض، بلکه همین 
ماجــرا را از زاویه پشــت پرده به مخاطب نشــان 
می دهد. بار ســوم هم کــه فینال تأثیرگــذار فیلم 
رقم می خورد، تخیــل بر واقعیت ارجحیت یافته و 
صحنه ای خاص رقم می خورد. این یعنی استفاده 
درســت از کاشت، داشت، برداشــت که به واسطه 
پیشــرفت درام اتفاق افتاده و به گفتــه بهتر روند 

دراماتیک دارد. 
روابط نوجوانان فیلم به خصوص دو شخصیت 
محوری بســیار ملموس و جــذاب از کار درآمده و 
نشــان می دهد هم شخصیت ها با دقت و وسواس 
در مرحله فیلم نامه خلق شــده اند و هم بازیگران 
ایــن نقش هــا به درســتی انتخاب شــده و ترکیب 
خوشایندی را در تزریق طنز و تلطیف فضا وارد کار 

کرده اند. 
بازیگــران حرفه ای  دراین میــان حضــور  امــا 
نتوانســته کمکی به فیلم کند و اتفاقا یکدســتی و 
فضای نســبتا بکر فیلم را دچار خدشه کرده است؛ 
از ســاره بیات در نقش مادر که نه باورپذیر اســت، 
نه دوســت داشــتنی تا حمیدرضا آذرنگ در نقش 
صاحب مغازه بازی و همین طور امیرحسین صدیق 
در نقــش پدر ســینا که هیچ امتیاز ویــژه ای به کار 

نداده اند و حضور تأثیرگذاری ندارند. 
پایان فیلم بهترین فینالی است که می شد برای 
این قصه حساب شــده در نظر گرفت که به نوعی 
همــان فانتــزی تدریجــی را که به شــکل کد در 
فیلم تزریق شــده، بر جهان رئال حاکمیت داده و 
بــه گفته بهتر پیروزی جهــان ذهنی قهرمان را بر 
واقعیت موجود به تصویر می کشــد که به شــدت 

تأثیرگذار است. 

یادداشت روز

باز هم سر  هنر  بی کلاه ماند! 

وقتی آقــای صالحی امیــری در پنجاهمین  �
روز حضــورش در مســند وزارت فرهنــگ به 
دیدار بخش نمایشــگاهی حراج تهران رفت، 
بخش خصوصی ایــن نشــانه را دریافت کرد 
کــه دولت بر عهــد خود برای حضــور پررنگ 
آنها در هنر پایبند اســت، اما به دلایل زیر گمان 
می کنم صرف این دیدار و البته گفتاردرمانی ها 
درخصوص ضرورت حضور بخش خصوصی 
کافی نیســت، هرچند که حتمــا تکرار آن لازم 

است: 
نشــود علی  یادآوری  اســت  بی انصافی  یک: 
جنتــی هم بارهــا از حراج تهــران دیدن کرد، 
به دفعــات درباره نقــش آفرینی جدی بخش 
خصوصی ســخنرانی کرد، حتی برای تأسیس 
یــک صندوق با هدف توســعه هنر هم همت 
گماشــت و وعده داد بــه فرابــورس خواهد 
رفت، امــا همه اذعــان دارنــد آن اتفاقی که 
بایــد، رخ نداد؛ آن ســان که چهــارم تیرماه در 
آســتانه رفتن خبــر داد: «تأکید رهبــری بر این 
اســت که فعالیت های هنری از حالت دولتی 
خارج شود و بیشتر از اینها بخش  خصوصی از 
فعالیت های هنری حمایت کند. تفســیر دقیق 
ایشــان این بــود که در فعالیت هــای هنری از 
دولت آبی گرم نمی شــود و باید بیشتر بخش  
خصوصی از فعالیت های هنری حمایت کند».
دو: خبر ناخوشــایند که بهانه این یادداشــت 
شــد این اســت که در برنامه ششــم توسعه، 
معافیت یا بخشــودگی مالیاتــی که در ورزش 
سال هاســت قانون اســت به هنر سرایت پیدا 
نکرده؛ درحالی که بســیاری از تئوریســین های 
هنری معتقدند وجود چنین قانونی زمینه ســاز 
پیشرفت هنر در کشورهای توسعه یافته است، 
گفته می شــود دولــت آن را پیشــنهاد نداده؛ 
نماینده ای هــم می گفت احتمالا در آمدورفت 
وزرا این پیشــنهاد فراموش شده است! تصور 
یک عضو کمیســیون فرهنگی هم این بود که 
چرخش درآمدهای کشــور به ســوی دریافت 
مالیات اســت و ازاین رو ارائه چنین لایحه ای از 
سوی دولت به کل منتفی است؛ صحت وسقم 
این گمانه ها روشــن نیست، مهم این است که 
در برنامه ششم توسعه باز هم سر هنر بی کلاه 

مانده است. 
ســه: افزایش بودجه تئاتر از سوی دولت، خبر 
خوش وزیر در دیدار از جشنواره تئاتر بود؛ حال 
آنکه چنین مُسکن هایی فقط چندروزی درد را 
تسکین می بخشد، اما آن را علاج نمی کند؛ دیگر 
بخش های هنر هم حق دارند چنین افزایشــی 
را مطالبــه کننــد؛ تازه تجربــه می گوید همان 
بودجه هــای قبلی هم صددرصــد تخصیص 
نمی یافــت که تخصیص برای خــود ماجرایی 
اســت؛ دولت اگر بپذیرد «بخــش خصوصی 
تنها راهکار برون رفت از چالش جدی بازار کار 
در عرصه فرهنگ و هنر اســت»، آن وقت فکر 
دیگری به جای گفتاردرمانی خواهد کرد. در آن 
صورت می پذیــرد اتفاقا حضور وزرای فرهنگ 
در نهادهای خصوصی کم رنگ است، فقط در 
تهران ۲۰ تماشــاخانه تئاتــر خصوصی داریم، 
شــمار گالری ها از ۱۵۰ گذشــته، یا «سازخانه 
طهران» کــه در قلب تهران با پیشــرفته ترین 
تجهیزات برای اشاعه موســیقی ساخته شده 
و... اما هیچ وزیری تابه حال از آنها دیدن نکرده 
است؛ تابه حال پای درددل آنها ننشسته است. 
۱۲ سال است دوســالانه نقاشی دامون فر ویژه 
جوانان زیر ۲۵ ســال برگزار می شــود و هربار 
مدیر آن آرزو می کند با تصویب مشــوق هایی، 
بنگاه هــای بــزرگ اقتصادی پا بــه این عرصه 
بگذارند، اما در بر همان پاشــنه می چرخد که 

می چرخید. 
به گمانم تا بررســی برنامه ششــم توسعه 
در جریان اســت، با کمک کمیســیون فرهنگی 
مجلــس می تــوان طرحــی نــو درانداخت و 
روندی که در کشــورهای توسعه یافته امتحان 
پس داده را بومی ســازی کرد و امیدی تازه به 

جامعه هنری نوید داد. 

پشت بوم

سال چهاردهم    شماره 2797 سه شنبه   19 بهمن 1395

 حسین هاشم پور
 سحر عصرآزاد

هر چیزی زمان خودش را احتیاج 
دارد. مثلا من نمی توانستم هشت 

سال پیش بگویم که ما همه 
آدم های بی گناهی هستیم که به 

بی هویتی محکوم شده ایم اما امروز 
می توانم این را بگویم. الان زمان 
گفت وگوست و می شود حرف زد. 
برای همین فکر می کنم هیچ چیزی 
بهتر از رودرروشدن و حرف زدن و 

پاسخ دادن و پاسخ گرفتن به سینما و 
ما نمی تواند کمک کند

هنر

بوطیقایِ «دیگری»
داره یــه چیزی رو اون ته می بینــه. چیزی رو آخر 
ایــن ماجرا. یه کــم جلوتر. خیلی جلوتــر. خونِ زیر 
پوســتش آبیــه، کم رنگ. بگــو اصلا بی رنگ. شــرم 
می کنم از دیدنش. گردنش از اینجاها با یه خط تیره 
جدا شده، خون همین جوری ماسیده و خشک شده؛ 
اینجا؛ یک کم هم اینجا، ســرخ و کبــود. خوابش رو 
هر شــب می بینم. نمی خواد بذاره راحت بخوابم. تا 
وقتی می تونه این جوری نگام کنه، آروم نیســتم. اون 
بیشتر از تحمل من توی همه چیز طبیعی و روراسته. 
برای بــار آخر به ســمتش راه میافته، باید بترســه، 
ولــی می خنده. این جــوری... یا ... نــه! نمی تونم، از 
من برنمیاد. میگه بــا رفتنش برمی گرده، نمی فهمه 
که برای برگشــت بایــد حقیقت رو عقــب انداخت، 
فداکاری کرد، بدنام شــد. من فسادناپذیرم، همه باید 
بیشتر از هرچیز و هرکس من رو دوست داشته باشن. 
اما بیشــتر از هر چیز و هرکس اون رو دوست دارن، 
همه اشون. اون خوشــنامِ. درد نمی خواد. ما که دردِ 
خیلی زیادی نداریــم. دردمون خیلی هم کمِه. ما از 
راهِ دردِ که می تونیم به همه چیز برســیم. ما مه ایم، 
غباریــم، خاکســتریم. اونی که نــه درد می خواد نه 

فضیلت، پس چی می خواد؟».
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عالی، خیلی خوب، خوب، 
متوسط، بی ارزش، دیده نشده 
- = دیده نشده  /   = بی ارزش 
= بد /  = متوسط  /
  =خوب /    = 
= عالی خیلی خوب/     

شــرق: در این صفحــه فیلم های جشــنواره 
را هــر روز ارزشگـذاری مــی کنیم. جــدول 
ارزش گــذاری روزانــه، بــه معنــای انتخاب 
«بهتریــن» یا «بدتریــن» فیلم نیســت. آرا به 
صورت روزانه و پس از گذشــت زمانی کوتاه 
از نمایش فیلم از ارزش گذاران گرفته می شود. 

نام منتقد
شاهرخ دولکو
کیوان کثیریان

حسین عیدى زاده
سحر عصرآزاد
آنتونیا شرکا
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جدول ارزش گذارى فیلم هاى جشنواره فیلم فجر- روز هشتم

فاطمــه معتمدآریا، فاطمه معتمدآریاســت؛ بی هیچ 
پســوند و پیشــوندی این نام کامل اســت، چراکه نام 
بازیگری اســت که در پنجاه وچند فیلم تاریخ سینمای 
ما، تجسمی بوده از زنان اقوام و طبقات مختلف جامعه 
معاصر ایران. او در ســی وپنجمین جشنواره فیلم فجر 
نیز در قامت آباجان ظاهر شــده؛ مــادری زنجانی در 
ســال های دهه ۶۰ که چشــم به راه فرزندش از جبهه 
است اما حتی لحظه ای مغلوب ناامیدی نمی شود. او در 
این نقش به زبان زنجانی که ترکیبی از آذری و فارســی 
است صحبت کرده و متفاوت ظاهر شده است. به بهانه 
اکران فیلم «آباجان» به کارگردانی هاتف علیمردانی در 

جشنواره امسال، با معتمدآریا گفت وگو کردیم. 
 همکاری شــما با هاتــف علیمردانــی در فیلم  �

«آباجان» چطور شکل گرفت؟ 
هاتــف علیمردانــی قبل از اینکــه بخواهد فیلم 
«آباجــان» را کار کند، از من دعوت کرده بود در فیلم 
دیگرش «کوچه بی نام» بازی کنم. منتها من آن زمان 
هم هاتف را زیاد نمی شــناختم و هــم اینکه خودم 
مشــغول کار دیگری بودم و خلاصــه آن زمان جور 
نشــد که با هم کار کنیم. فیلم نامه «آباجان» را قبل 
از اینکه برای گرفتن پروانه ساخت بفرستد، برای من 
فرستاد و من از سناریوی آن خیلی خوشم آمد و بعد 

شروع به کار کردیم. 
 سناریوی «آباجان» بهانه همکاری تان بود؟  �

اساسا ســناریو باعث شد که من آقای علیمردانی را 
بهتر بشناسم. هاتف نمی دانست که من قبلا زبان آذری 
یــاد گرفته ام. وقتی به او گفتم که ایــن زبان را بلدم او 

بیشتر ترغیب شد که با هم کار کنیم. 
 نقش آباجان به اقتضــای موقعیت این کاراکتر  �

دشــواری هایی دارد، چون ایــن زن برخلاف آنچه 
شــرایط به او تحمیل می کند، امیدوار اســت. این 

کاراکتر برای شما چطور شکل گرفت؟ 
عنصــر امید و حیــات در فیلم «آباجــان»، خود 
آباجان اســت. زنی که نه به نیســتی فکر می کند و 
نه غمگین اســت و نه می خواهد شکست را بپذیرد. 
او شکســت نمی خورد و همین باعث می شــود که 
پتانســیل حیاتــی در او وجود داشــته باشــد و این 

پتانسیل در طول فیلم مستتر است. 
 در شــکل گیری ایــن کاراکتر با کارگــردان چه  �

صحبت هایی داشــتید؟ ظرایفی در ایفای این نقش 
هست که به نظر می رسد پرداخته خود شماست. در 
گفت وگو و تبادل ایده ها با کارگردان، چطور آباجان 

را شکل دادید؟ 
شــخصیت اصلی را کــه خود آقــای علیمردانی 
می دانسته که دقیقا کیست چون الگویش مادربزرگش 
بــوده. تفاوت بین آنچه من بازی می کردم و مادربزرگ 
آقای علیمردانی، در وهله اول فیزیک ما بود. ایشــان 
یک خانم درشــت اندام و قوی هیــکل بودند ولی من 
چنین نیســتم. تنها کاری کــه در این مورد توانســتم 
بکنم این بود که کمی شــکل ظاهــری و فیزیکی ام را 
تغییر دهم. اما جدا از این، آنچه من به این شــخصیت 
اضافه کردم، ظرایف این شخصیت بود. بخشی از این 
ظرایف به شیرینی رفتار و ارتباط این زن با بچه هایش 
برمی گــردد. اما ما از ابتــدا به یک دریافت مشــترک 
رسیدیم و فهمیدیم آباجان زنی پر از قدرت است و پر 
از امید. باقی ریزه کاری ها چیزهایی بودند که ما ذره ذره 

از دل زندگی در آن وارد کردیم. 
اما از آنجا که همیشــه برای تعریف مصیبت های 
جامعــه با هم تعــارف داریــم، در فیلم ها هم وجه 
زندگی و حیات شخصیت ها را از آنها می گیریم. آنچه 
در «آباجــان» می توانیــد پیدا کنیــد، در  جریان  بودن 
زندگی روزمره هست. اگر شروع فیلم را به یاد داشته 
باشید، آباجان وارد بازار شده، خرید می کند و بعد غذا 
می خورد. بعد از آن جلوی حجله شهیدی می ایستد 
و فاتحــه می خواند. یعنی زندگــی روزمره او در کنار 
ماجراهای ســختی که با آن روبه روست، جریان دارد 
و این طوری نیســت که وقتی منتظر خبری از فرزندی 
که در جبهه دارد اســت مدام پای تلویزیون بنشــیند 
یــا مدام به عکس پســرش نگاه کنــد و از بی خبری 
غصــه بخورد. اینهــا مواردی بودند کــه من از آقای 
علیمردانی خواستم که به فیلم نامه اضافه شود. در 
واقع سعی کردیم کمی زندگی این زن را به واقعیت 

زندگی آدم ها نزدیک کنیم. 

 پس شــما با حضورتان در یک فیلم علاوه بر  �
ایفای نقش خودتان بــرای ارتقای همه جوانب 

فیلم تلاش می کنید؟ 
راســتش همه کارهایی که می کنم، همیشه قبل از 
شــروع فیلم برداری یا خیلی وقت ها قبل از این اســت 
کــه قرارداد ببندم. چون حقیقتا ســینما از نگاه من یک 
کار جمعی اســت که به این جمعی بودنش معتقدم و 
ایــن جمع را قبل از اینکه بخواهم قــرارداد ببندم، باید 
بشناسم. چون برای من خیلی مهم است که چه کسی 
گریم می کند، چه کســی طراح صحنه و لباس اســت، 
چه کسی دستیار اســت و حتی این را هم می پرسم که 
چه کسی قرار است مســئول پذیرایی گروه باشد، همه 
این افراد کســانی هســتند که ذره ذره روی کار آدم تأثیر 
می گذارند و کمک کردن یا تأثیرگــذاری ام در یک فیلم، 
همه به قبل از شروع فیلم برداری معطوف می شود که 
بدانم با چه کســانی می خواهم کار کنم یا قرار است با 

چه کسانی برای کارم در ارتباط باشم. 
 طبیعتا شما اولین بازیگری بودید که فیلم نامه  �

«آباجان» را خواندید و قبول کردید در فیلم بازی 
کنید. در پروسه انتخاب سایر بازیگران هم دخیل 

بودید؟ 
حقیقت این اســت که من پیشنهاداتی داشتم که با 
پیشــنهادهای آقای علیمردانی کاملا متفاوت بود و یک 
پیشنهادهایی هم داشتم که کاملا منطبق بود. ولی این 
را باید بگویم که آقای علیمردانی با هرکســی که حرف 
می زدند، قبل یا بعــد از آن حتما با هم حرف می زدیم 
و در جریان جزئیات کار بودم. مثلا از اول می دانســتیم 
بهترین کسی که می تواند نقش داماد «آباجان» را بازی 
کند ســعید آقاخانی اســت و انتخــاب اول خود آقای 
علیمردانــی هم آقای آقاخانی بود. من هم به ایشــان 
فکر کرده بودم و این باعث خوشــحالی همه بود وقتی 

آقای آقاخانی پذیرفتند تا در این فیلم بازی کنند. 
 وقتی خودتان به عنــوان مخاطب، «آباجان» را  �

روی پرده سینما دیدید، ارزیابی تان چه بود؟ 
قبلا  نکنید چــون  باور  شــاید 
پایــان فیلــم را ندیــده بــودم و 
نمی دانستم که پایان فیلم چطور 
مونتاژ می شود، برای اولین بار بود 
که با دیدن پایان یکی از فیلم هایم 
هیجــان زده شــدم. در کل فیلم 
به قدری همه چیز در ابعاد انسانی 
و متعــادل و متعــارف و معقول 
و منظــم پیش می رود که شــاید 
در نهایــت بتوانــد کمی ســلیقه 
فعلی سینمایمان را که سلیقه ای 
اغراق آمیز و غیرعــادی و جعلی 
اســت تغییر دهد. در این فیلم نه 

از کلاه هــای تابدار صورتی توری و لب های پروتزشــده 
خبری هســت و نه گریم های کشورهاي جنوب ایران و 
چهره های مصنوعی، پس می تــوان به این ماجرا امید 
داشت. خیلی سخت می توان سلیقه تماشاگرانی را که 
به تماشــای ســریال های ترکی عادت کرده اند متعادل 
کــرد. الان خودِ من همین که توانســته ام در فیلمی که 
متعادل اســت، یعنی هیچ اغراقی در آن وجود ندارد، 
فارغ از نــوآوری ای که صحبت دربــاره آن بماند برای 
ســال های آینده و درعین حال ریشــه دار و اصیل است 

بازی کنم خوشحالم. 
 در جشــنواره امســال فقط همین یــک فیلم را  �

داشتید. چرا امسال کم کار بودید؟ 
نه، راســتش را بگویم کــم کار نبودم. بیش از ۳۰ 
سناریو خواندم که در همه آنها یک اشکالاتی وجود 
داشت؛ یا مشابه فیلم هایی بود که قبلا ساخته شده 

بــود یا از من برای ایفای نقــش در موقعیتی دعوت 
شــده بود که من خیلی دوست نداشــتم در آن قرار 
بگیــرم. در نتیجه از بیــن ۳۰ و چند ســناریویی که 

خواندم، فقط در «آباجان» بازی کردم. 
  بعــد از ۳۰ و چند ســال تجربــه کار بازیگری و  �

کســب جوایز مختلف در ایران و دنیــا، با توجه به 
ســابقه و اعتباری که دارید، امــروز چه مواردی در 
انتخاب هایتان برایتان مهم اســت و اولویت هایتان 

برای حضور در یک فیلم چه چیزهایی است؟ 
مــن ۵۰ و چندتــا فیلم بــازی کــرده ام و هنوز هم 
معیارم بــرای کارکــردن، اول سناریوســت و بعد هم 

چیزهای دیگر. 
 درباره نقشی که به شما پیشــنهاد می شود، چه  �

چیزهایی برایتان اولویت دارد؟ 
مهم ترین نکته برایم این اســت که شبیه نقش های 
دیگرم نباشد، ولی در انتخاب کارم، حتما یک سناریوی 

خوب است که اهمیت دارد. 
 فیلم های دیگر جشنواره امسال را دیده اید؟  �

متأسفانه هنوز نه، چون هنوز فرصت نکرده ام در 
همه سانس های فیلم خودمان حضور داشته باشم. 
واقعا فرصت نکردم، ولی دلم می خواهد فیلم ها را 

ببینم. 
 برای بازیگری مثل شــما که در طول این سال ها  �

جوایز مختلف داخلی و خارجی گرفته و چهار سیمرغ 
دارد، امروز جوایز چــه احوالاتی دارند؟ با توجه به 
اینکه نقشــی به شــدت متفاوت در «آباجان» ایفا 

کرده اید، فکر می کنید امسال سیمرغ می گیرید؟ 
راســتش را بگویم من به خاطر بهترین کارهایم، از 
ســینمای ایران جایزه نگرفته ام. در دوسال اخیر بابت 
بــازی در فیلم های «بهمن» و «نبــات» خارج از ایران 
چهــار جایزه گرفتــم، اما در ایران حتی اســمی هم از 
این فیلم هــا به عنوان یک فیلم خوب برده نشــده! در 
نتیجــه اولا هیچ وقت به این فکر نمی کنم قرار اســت 
به خاطر کاري که کردم و دوست داشتم که بکنم، قرار 
اســت جایزه بگیرم. اگر می گیرم، 
همیشه آن جایزه از هرجای دنیا 
که باشد، شــگفت زده ام می کند. 
اســت.  همین طوری  هــم  اینجا 
هرگز به اینکــه جایزه می گیرم یا 
نه، فکر نمی کنم، امــا اگر بگیرم 

شگفت زده ام می کند. 
� شما قبلا هم در «گیلانه» تجربه 
بــازی در فیلمی را که موضوع آن 
خورده  گره  هشت ســاله  جنگ  با 
داشــتید. تجربه ایفــای نقش در 
این فیلم برایتان چه شــباهت ها 
و تفاوت هایی با آن فیلم داشت؟ 
جنگ در هر شــرایطی سخت و غیرانســانی است. این 
تنها وجه مشترکی بود که هر دوی این فیلم ها برای من 
داشتند. به لحاظ موقعیت و شخصیت هم به نظرم دو 
قطب کاملا متفاوتند. گیلانه یک زن تنها در یک سرزمین 
با پســری معلول است و فیلم «آباجان» ماجرای آینده 
نامعلوم زنی اســت که خودش دست هدایت کنندگی 
دارد، یعنــی همه چیــز زندگی در ید قدرت اوســت و 

درواقع برعکس «گیلانه» است. 
 برای ایفای ایــن نقش ها دنبــال آدم هایی در  �

جهان بیــرون کــه دارای چنین موقعیتــی بودند 
گشتید؟ یعنی مابه ازای بیرونی برایشان داشتید؟ 

نه اما درمورد «آباجان» اتفاق جالبی افتاد. یک روز 
در بازار زنجان می گشــتم که کســی را عین عین آباجان 
دیدم و حتی با او عکس گرفتم. موهای نیمه حنابسته و 
فرفری داشت و با همان مدل چادر و فرم بدن و... برایم 

خیلی جالب بود چون بخشی از این کاراکتر صد درصد 
زاده ذهن من بود و یک بخشی هم با همان مادربزرگی 
که آقای علیمردانی می خواست، منطبق بود. در مورد 
«گیلانه» هم مدت طولانی در آن محیط چرخیده بودم 
و هرچیز مناسبی که ذهنم را مشغول کرده بود حفظ و 
پرداخت کردم و برای شخصیت گیلانه از آن بهره بردم. 

 جشنواره امسال حتی پیش از شروع، با یک سری  �
حواشی همراه شــد. مثلا اینکه فیلم «کاناپه» آقای 
عیاری کنار گذاشته شد. فیلمی که می توانست سطح 
جشنواره امســال را در ابعاد هنری جابه جا کند، اما 
به خاطر مســائل فراهنری، کنار گذاشته شد. از آنجا 
که شــما همیشــه یکی از منتقدان جدی اراده هایی 
هستید که خارج از سینما برای سینما تکلیف تعیین 

می کنند، واکنشتان درباره این اتفاق چیست؟ 
در مــورد آقای عیــاری بایــد بگویم ابعــاد نگاه و 
جهان بینی شــان فراتر از ســینمای ماســت. به اعتقاد 
بسیاری از اهالی ســینما آقای عیاری کارگردانی یگانه 
و ســینماگری مطلق هســتند. در مورد برخوردی هم 
که با فیلم «کاناپه» شــد بســیار برای خودمان متأسفم 
که شــانس دیدن یــک فیلم فوق العــاده دیگر از آقای 
عیــاری را از دســت داده ایم. از طرفــی معتقدم زمان 
منــعِ ســینماگران و کارهای فرهنگی گذشــته اســت. 
ســینماگران، هنرمندان بی آزاری هســتند که می توانند 
به جای خشــونت صلح و مهربانی و آرامش را ترویج 
دهند. ما آدم های ســلامتی هستیم و شایسته این همه 
ممنوعیت نیســتیم. هرچند که من با ممنوعیت ابتذال 
بســیار موافقم و دراین راســتا من تمام قد پای شرافت 

حرفه ای ام می ایستم. 
 صحبــت از ابتذال و شــرافت حرفه ای به میان  �

جدال هایی  درباره  را  نظرتــان  می خواهم  آوردید، 
که اخیرا شــاهدیم بین تهیه کننده هــای تازه وارد با 

کارگردان های پیش کسوت رخ می دهد، بدانم... 
اتفاقــات غیرحرفه ای که این روزها در ســینمای ما 
مرسوم شــده ناشــی از نادانی عواملی است که بدون 
شــناخت وارد ســینما می شوند. ســینما در هر بخش، 
یک صنعت، یک حرفه، یک هنر و یک علم اســت. اگر 
کسی دانش این حرفه را نداشته باشد و وارد این حرفه 
شــود، باعث تخریب موقعیت ســینمای ما می شود و 
متأسفانه چند ســالی است شاهد سرمایه هایی هستیم 
که نادانسته وارد سینما می شوند؛ بازیگرانی که ناآگاه و 
به اشتباه وارد سینما می شوند، کسانی که به هر شکلی 
فیلــم می ســازند و مدعی کارگردانی می شــوند، همه 
اینها بدنه ســینمای ایران را سســت می کنند و مقابله 
با این ابتذال هیچ راهی ندارد جز ایجاد قوانین ســخت 

حرفه ای برای ورود به این هنر. 
 شــما همواره از کســانی بوده اید که پیشگام  �

همدلی و آشــتی هســتند و هرجا که نگاه سوء و 
بدگمانی وجود داشــته از حرفه و شرافت سینما 
دفاع کردید. به نظر شــما راه حــل برون رفت از 
موقعیت کنونی ســینما که در آن هنوز بدگمانی و 

رفتارهای سلبی وجود دارد، چیست؟ 
ببینید این بدگمانی و فاصله امروز وجود دارد اما تا 
قبل از آن دوران بســیار سخت و سنگین هشت ساله که 
همه در بدگمانی و بی اعتمادی به هم ســپری کردیم، 
مسئولان ســینمایی با همه بچه های سینمایی تا پاسی 
از شب حافظ می خواندند و بحث می کردند و راجع به 
تکنیک های مختلف ســینما گفت وگو داشتند و رفاقتی 
بین سینماگران و مدیران سینمایی جریان داشت. منتها 
چون بحث مدیریــت در یک دورانی بســیار تغییر کرد 
و از بخــش فرهنگی تبدیل به بخشــی غیر فرهنگي و 
هر چیز دیگری شــد که مــا از آن بی خبریم، فاصله ای 
بین ســینماگران و مســئولان افتاد. البته این ماجرا هم 
حتما به مرور تلطیف پیدا خواهد کرد چون دیگر دوران 
بدگمانی و بی هویتی گذشــته و ما دوباره باید به هویت 

سالم گذشته خودمان برگردیم. 
 اگر شــما بخواهید بــه مدیران فعلی ســینما،  �

به عنــوان کســی کــه تجربــه آن دوران را دارید 
پیشــنهادی در راســتای بازگشــت بــه آن فضا و 

موقعیت بدهید، چه می گویید؟ 
هر چیــزی زمان خودش را احتیاج دارد. مثلا من 
نمی توانســتم هشت ســال پیش بگویم که ما همه 
آدم های بی گناهی هســتیم که به بی هویتی محکوم 
شــده ایم اما امروز می توانم این را بگویم. الان زمان 
گفت وگوست و می شــود حرف زد. برای همین فکر 
می کنم هیچ چیزی بهتر از رودرروشــدن و حرف زدن 
و پاســخ دادن و پاسخ گرفتن به سینما و ما نمی تواند 

کمک کند. 
ادامه در صفحه ۱۷

گفت وگو با فاطمه معتمدآریا به بهانه اکران «آباجان» در جشنواره فجر

تمام قد پای شرافت حرفه ای ام می ایستم
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